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 ــحکوم ادـنم 7ىـدرکتاب عل. 31  ـ ـ  قّـت ح  و 168ي هـصفح
 ـصفحـ 7نـیـنـؤمـرالمـى امیـانـدگـزن  ـآم 37ي هــ  ـــ ت ـده اس

ــ ــ هـک ــى   از  ىـشخص ــرت عل ــاره 7حض ــددى ي درب ــه ع ــر ک  ب
 باقى مانده نداشـته باشـد،   و قابل قسمت باشد 10،9،8،7،6،5،4،3،2

بـود بـدون    اسب خویش سـوار  که بر 7ىـحضرت عل. پرسش کرد
 در باشـد  مى روز 360 که ام سال راای :جوابش فرمود تأمل در و رتفکّ

را 2520ؤال کننـده عـدد  ـس ـ. رب کنـاست ض روز 7ه که ـتام هفای 
 پـس از . قابـل تقسـیم اسـت    نظر مورد تمام اعداد که بر بدست آورد

  .تشریف برد و راند را اسب خود داد، آنکه این جواب را
 

 ـالدرکتاب زندگانى امیر. 32  و 405ي صـفحه ـ   7ىـمؤمنین عل
ــواریخ     ــخ التـ ــفحهـ    3جـ ناسـ ــه  711ي صـ ــت کـ ــده اسـ  آمـ

و پـرچم رسـول    شکسته شد 7على ساعد  و  بازو خیبر جنگ غوغاىدر
 تـاپرچم را  مسـلمانان جمـع شـدند   . افتـاد  7ازدست علـى  9االله

 7ىـبــه دســت چــپ علــ پــرچم را :فرمــود 9رـپیامبــ. بردارنــد
دادآن پـرچم  ـمق ـ. م استـب پرچـاحـوآخرت ص دنیا در بدهیدکه او

 ـ  را  ـ : فرمـود  9رـپیامب ـ. داد 7ىـبه دسـت عل  تـو  7ىـاى عل
  . آخرت و دنیا صاحب درایتى پرچمى در
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ــ. 33 ــاب مدین ــه درکت ــفحهـ المعاجز ــه  46ي  ص ــت ک ــده اس آم
ردى کـه  ـم ـ : کنـد  هاشم نقـل مـى   بنى تمیم از موبى  عبداالله بن عیسى

. پوشـاند  مـى  را شام دیدم که صورت خود در صورتش سیاه شده بود،
 عهـد کـردم بـا   مـن   :گفت. پرسیدم ت سیاه شدن صورتش راعلّ او از

جــواب  کــه هــرکس دربــاره ســیاهى صــورتم پرســید خــداى خــود
 گفـتم،  مـى  بـد   بسـیار   ار 7طالب على بن ابى که من بدان حال.گویم

 به نـزدم آمـد   اـیؤعالم ر ى درـکه خوابیده بودم شخص شبها شبى از
سـپس   !آرى :گفـتم  ؟ کنى مى را 7ىـتویى که بدگویى عل : وگفت

که چنـین   حالا تا ن وقت صورتم سیاه شدهما و سیلى به صورتم زد
  .بینى  مى

  
 ــ تاریخ   رمردباَ 7درکتاب على. 34 آمـده اسـت    95ي  حهـصف

پیروان راستین امیرالمـؤمنین   و یاران وفادار شمار اصبغ بن نباته در
 آرمیده بود شهادت بستر که مولایش در اى لحظه در او. بود 7على

 بالین ایشان حاضرشد و بر رد،ک سپرى مى پایانى عمرش را لحظات و 
 7ماین که حـال امـا   با.آن حضرت تقاضاى حدیثى کرد از اصرار با

 واقعـه زیـر   پذیرفت و را هخواهش ابن نبات عین حال در نبود، مساعد
 به عیادتم آمـدى،یک روز  همان طورکه تو :اصبغ. نقل کرد براى او را

مـن   از 9رسـول خـدا  ، رفـتم  9من هم به عیـادت رسـول خـدا   
جانب  ى ازـدن پیامـبراى شنی به میان مردم روم وآنان را واست تاخ

 بـر  بـه مسـجد بـرو و    : فرمودند 9پیامبر. وانمـفراخ وى به مسجد
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بـه   شـینم بایسـت و  ن جایى که من مـى  از تر یک پله پایین منبر فراز
عــاق والــدین خــود  که مــورد خشــم وینفــرین برکســ:... مــردم بگــو

ی نفرین بر کس ـ !مولاى خویش بگریزد زنفرین برکسى که ا!قرارگیرد
 ـ از را او و خیانـت ورزد  اجیر مزد که در اینهـا   !ش محـروم سـازد  حقّ

این  در .پایین آمدم منبر از جملاتى بود که به امرآن حضرت گفتم و
 ـ ـانتهاى مسج بین مردى از شـکافت و  مـى  ت راد درحالى کـه جمعی 

 ـ : وگفـت  پیش آمد به من برساند را سعى داشت خود االحسن ـاى اب
بـراى ماتشـریح    را آنهـا :وگوشه وکنایه گفتـى  ه جمله به اختصارـ،س

بازگشـتم   9رسـول خـدا   نـزد  و چیزى نگفـتم  من درپاسخ او. کن
 دراین موقع حضرت یکـى از :اصبغ گوید. نقل کردم را وسخن آن مرد

رسـول   :اى اصـبغ  :فرمـود  میان دست خود گرفت و در انگشتان مرا
با همین حـال   و ت گرفته بودـا چنین در دسنیزانگشتان مر 9خدا

 ـ   تـو  من و 7اي على : ودـشرح آن کلمات را فرم ت پـدران ایـن ام
تـو   من و .به نفرین ابدى مبتلا گردد زد،ـا بگریـم هرکه از .م ـهستی

اجرت ما که دوسـتى اهـل بیـت و    هرکس در ت هستیم،امیر این ام 
از لطف او گرفتـار   دوري به لعنت خدا و زدرعترت من است خیانت و

  .من هم گفتم پس آن حضرت آمین گفت و . گردد
  

 نقـل شـده اسـت کـه     304ي صفحهـ 19جـ   در کتاب الغدیر. 35
مردى از اهالى کوفه در باز گشت از نبرد صفین سوار بـر شـترى بـه    
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اسـت   آویخت که این ماده شتر من مردي از دمشق به او .دمشق آمد
دعوایشـان را بـه معاویـه     .انـد  تـه که درهنگام جنگ صفین ازمن گرف

شـاهد آورد   50 خـویش  مـدعاى  اثبات دمشقى براى  داشتند مرد عرضه
 مـرد  به دستور داد شتر را و در نتیجه معاویه علیه مرد کوفى رأى داد

. است نه مـاده شـتر   نر این شتر:مرد کوفى گفت .تحویل دهند دمشقى
 ضـورش برفتنـد،  ح از چون این رأي است که صادر شده و:معاویه گفت

 آن مـرد  از و بیامد تا کوفى فرستاد به دنبال آن مرد مخفیانه کسى را
 به او به وى پردا خت و ؟ دو برابرآ ن راارزد شترش به چه مى :پرسید
مـن   :بگـو  7قول من به علـى  از:و گفت رفتارى کرد خوش نیکى و

 رشا ن بین شت سپاهى با وى رو به روخواهم شد که یکى  هزار یکصد با
معاویه  چنا ن فرمانبردار مردم آ ن روزگار . گذارد ده فرق نمىما نر و

آنها  چهارشنبه با راه روز در و برد بودند که وقتى آنها را به صفین مى
 ـ.  هیچکس اعتراض نکرد جمعه خواند و نماز ى یکـى نگفـت کـه    حتّ

کـه   :ى وقتـى عمروعـاص گفـت   حتّ ! امروز چهارشنبه است نه جمعه
هـیچ کـس    بـه جنـگ کشـته اسـت،     آوردن  بـا  را اسراریعم 7على

توسط سپاه معاویه کشته شده است اریاسراعتراض نکرد که عم!!  
  

،شرح نهـج البلاغـه،ابن   154ي ،صفحه4جـ   الکامل ابن اثیر در. 36
  عبـدالعزیز  عمربن آمده است که 464 ي صفحهـ  1لدجـ ابى الحدید  

سالان خود مشغول بـازى   همسن و درکودکى با. امیه بود بنى از  خود
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  سـب  بـازى  حـین  در  زبان اطفال ورد طبق معمول تکیه کلام و و بود
کـه   عبـدالعزیز  عمـربن   آموزگار  وقت  همان در .بود  7على) دشنام(

 بـا  آنهـا گذشـت و    کنـار  از  بصیرت بـود  با ن وخداشناس متدی  مردى
 رآموزگـا  کند سب مى را 7عزیزش على که شاگرد خود شنید گوش

عمـربن  .به مسجد رفـت کـم کـم وقـت درس رسـید      چیزى نگفت و
همینکـه چشـم    اام را فراگیرد خود درس به مسجد رفت تا عبدالعزیز

 را نمـاز  و ایسـتاد  بـه نمـاز   و جاى حرکت کرد از وى افتاد به آموزگار
 از اسـتاد  حتمـاً  بهانـه اسـت و   کـه نمـاز   وى فهمید .خیلى طول داد

. فـارغ شـد   نمـاز  از رکرد تـا آموزگـار  آن قدرصب.چیزى ناراحت است
گفت  عمر .کرد خود به شاگرد نگاهى خشم آلود نماز پس از آموزگار

 از : گفـت  استاد بیان کنند؟ را ت رنجش خودعلّ ممکن است استاد: 
راضـى   بـدر  اهـل   معلوم شده که خداوند پس ازآنکه از تو چه وقت بر
 ـدـعن شـل ستحقّـم غضب کرده و آنها شده برآنها عمـر بـن    ؟ دـه ان
 آیا:بوده است؟ استادگفت ازاهل بدر 7على رـمگ :پرسید عبدالعزیز

ــدر ــاخر و ب ــدر مف ــز ب ــى  ج ــه عل ــس  7ب ــه ک  ــ ب ــرى تعلّ ق دیگ
اسـتاد  . نکـنم  این عمل را تکرار دهم که دیگر قول مى:گفت دارد؟وى

 و این طفل بـه عهـد  . خورم قسم مى :وى جواب داد.قسم بخور :گفت
پدرش حاکم . ان دیگرى شدـه جریمتوج ک روزی. کرد وفا قسم خود
 خطبـه ایـراد   نمازجمعـه پـدرش   جمعـه قبـل از   روزهاى و مدینه بود

 ـ و کرد مى  ه بوجـودآورده بودنـد  ـامی ـ  بنـى  ه وـطبق عادتى که معاوی


